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   حافظشعر در» سبك هندي«ايي از ه نشانه
  * نيارستم وهاب                                                                                                      

  

» هندي« اصلي سبكي را كه به عنوان ي هتوان گفت كه جوهر و ماي مي  

اين تجريد . دهد تشكيل مي) شنابسترك(معروف گرديده است، در اصل تجريد 

 در بيان مطلب است كه در گفتار عادي  شاعرانهتخيلاز راه بيشتر به كار گرفتن 

هم باشد » كمتر«بلي . رسد و معمولي و يا اشعار سبك خراساني كمتر به نظر مي

 اصلي ي هرسد، زيرا هيچ گاهي زبان گفتاري بشر كه زمين در هر حالي به نظر مي

ست و در عبارات ه اباشد، از اين نوع بيان عاري نبود هر نوع سبك ادبي مي

توان مشاهده كرد كه  اي را از آن مي هاي برجسته  نمونهنيز )امثال و حكم (يختهر

، »ي صبر كاسه«از قبيل . باشد در صنايع ادبي به عنوان استعاره معروف مي

  ، »چشم طمع«

اين جهان را نگر به چشم «: فرمايد و اين كه استاد ابوعبداالله رودكي مي  

به  ()شنابسترك(تجريدي  كه از كاربرد از قبيل عباراتي است» چشم خرد» «خرد

و يا در اشعار سعدي . حاصل گرديده است) نوع عكس تشخيص معني مجرد

  : نماييم ي اين نوع بيان را مشاهده مي هاي برجسته نمونه

                                                   
*
   دكتراي فيلولوژي، استاد دانشگاه ملي تاجيكستان 
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  نه دست صبر كه در آستين عقل برم   

  . نه پاي عقل كه در دامن قرار كشم  
  

ي  ي برجسته تواند نمونه  ميآرايي اين بيت شيخ سعدي تاز نظر عبار  

 و بيش از اين نه ،ولي ما نه شيخ سعدي و آثار وي. سبك هندي معرفي شود

ي سبك هندي معرفي نماييم،  توانيم به عنوان نماينده استاد رودكي را هرگز نمي

زيرا كاربرد اين نوع بيان ادبي در آثار ايشان از نظر كمي بيشتر از آن حدودي 

ي عادي معمول است و به ميزاني نرسيده كه عنصر نيست كه در گفتگو

  . ي سبك سخنوري ايشان گردد كننده ينعيت

بينيم كه هر قدر شعر براي بيان معاني  در رونده تحول شعر فارسي مي  

 همان قدر از تصوير ، گرديدهمخصوصباريك و مكنونات قلبي و روحي 

اي سبك بيان تجريدي، ه  اشيا فاصله گرفته است و به همان حد نشانهمستقيم

  . يعني سبك هندي در آن بيشتر گرديده است

اي صافي از همه انواع مفاهيم و  در اشعار شورانگيز مولانا، كه گداخته  

شكند و با هم  باشد و همه مرزهاي بيانات معمولي را درهم مي معاني مي

ي  خود اشارهولي مولانا نيز . توان پيدا كرد آميزد، اين نوع بيان را زياد مي  مي

  :  دارديصريح به اين معن
  

  بود» لب دريا«گويم » لب«من چو   

  .بود» الاّ«گويم مراد » لا«من چو   
  

يعني در هر حرف مولانا بايد احتمال وجود كنايه و استعاره را در نظر 



 

 

 

 

 

 

 

۱۴۹ 


ر  

بها
  

۱۳
۹۰

   
  

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

 را
مه

لنا
فص

. ا. 
ان

ست
يگ

اج
ر ت

 د
ان

ير
ا

 

 
۳۰ 

 

  . داشت

الغيب  همين نوع اشارات آراسته با تجريد و تشخيص در اشعار لسان  

ي  هاي را در غزليات عارفانه گاها نمونه. رسد ه نظر ميحافظ شيرازي فراوان ب

آرايي تجريدي  ت در عبارشجاعت ادبيبينيم كه نظير آن را از ديد  حافظ مي

. آييم حتّي در اشعار بسياري از نمايندگان معروف سبك هندي كمتر دچار مي

ي به نظر خواجه حافظ توجه فرماييد كه در نگاه اول بسيار عاد مثلاً، به اين بيت 

  : رسد و گويا هيچ ربطي به سبك هندي ندارد مي
  

  اي فروغ ماه حسن از رويي رخشان شما  

  . آبروي خوبي از چاه زنخدان شما  
  

 جديد و به احتمال تيك عبار» ماه حسن «تدر مصرع اول عبار  

به حدي تشخيص شده و » ماه حسن«اين . خواجه حافظ است ي  غالب ساخته

توان در خصوص منبع فروغ آن  حافظ واقعيت دارد كه ميي  در ذهن شاعرانه

داند  ضمناً بايد توجه كرد كه حافظ نيز چون مولانا مي. (حده صحبت كرد يعل

گردد كه  پس از اين تعيين مي). كه روشنايي ماه واقعي اقتباسي است، نه ذاتي

خواجه  . است) موصوف حافظ(» روي رخشان شما«سرچشمه و منبع اين فروغ 

ي روي به ماه، سوار بر سمند  شسته افظ براي پرهيز از تكرار تشبيه بسيار آبح

مجرد » حسن«پيمايد و تا به سروقت اصل معناي  تندسير خيال راه دوري را مي

مشرب خود را بر گردن  يرسد تا خم كمند تسليم موصوف عال و منزّه مي

  . ي آن نيز حمايل كند نازنده

تجريد و تشخيص »  از چاه زنخدان شماآبرويي خوبي« در مصرع دوم  

اول اين كه طوري كه در بيدل معمول . خاص سبك هندي به مراتب بيشتر است
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» آب روي«از تركيب مجازي » آب«ي  خواجه حافظ به جديت تمام كلمه است، 

ي   و منبع و سرچشمه،كند  و معمولي، مثل آب عادي فرض مييرا يك چيز ماد

معلوم است كه چاه زنخدان . است» چاه زنخدان«كه كند  آن را نيز تعيين مي

اي در رخسار زيبارويان است كه بيشتر گاه تبسم و  ي فرورفته كنايه از نقطه

گيرد و منبع آب روي  را حافظ به جد مي» چاه«اين . گردد خنديدن آشكار مي

ي ديگري باقي  ولي با اين هم تجريد و تشخيص پايان نپذيرفته با كلمه. داند مي

كه نيز به جديت ) به معناي زيبايي(است » خوبي«ماند كه اسم معناي مجرد  مي

. شود دانسته مي) عزّت و احترام(تمام مثل يك انسان قابل داشتن آبروي 

داند كه از  شود و حافظ مي هاي معنوي اين بيت با اين هم تمام نمي زيرپرده

 ذهن خواننده در» چاه«و » رويي رخشان«، »خوبي«، »حسن «اتتناسب كلم

گردد و به  ست و در چاه رفته بود احيا ميي اداستان يوسف، كه تمثال زيباي

  . پوشاند ي تجسم مي تشخيص معاني مجرد جامه

اي از  به اين حد تشخيص معاني مجرد كه در مجموع ما آن را گوشه  

ي برجسته را نه در هر ديوان اشعاري  كنيم و چنين نمونه سبك تجريد عنوان مي

آييم، در بيت بعدي همين غزل اثري از خود  اشته به سبك هندي دچار مينگ

  : دهد نمي
  

  عزم ديدار تو دارد جان بر لب آمده   

  بازگردد يا برايد، چيست فرمان شما؟   

  : گردد و باز در بيت ديگر رمقي از سبك هندي پديدار مي  

   يا رب كه همدستان شود غرضكي دهد دست اين   

  زلف پريشان شما؟خاطر مجموع ما   
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در بيت ديگر . رسد به نظر مي» خاطر مجموع«كه در تشخيص نسبي اسم معني 

  : گردد از اين غزل طرح پيكر اين سبك نمودار مي

  

  كس به دور نرگست طرفي نبست از عافيت   

  .به كه نفروشند مستوري به مستان شما  

  

ي   استعارهمثل يك انسان و حاكم زمان دور و دوران داشتن نرگس كه خود

و » طرف بستن از عافيت« انسان هست،  پيكرچشم و به اين طريق عضوي از

ي مادي دادن به اسمهاي  در هر دو مورد از طريق چهره» مستوري فروختن«

را از اي تعبيرهايي هست كه دوباره چاشني )  يا تجريديشنابسترك(معني 

  .رساند سبك هندي به كام ذوق مي

خواجه حافظ جايي با كمي اوج و جايي با كاهش اين    غزل مذكوري  در ادامه

 سخن خود  بينيم كه حافظ از مجراي سبك مذكور خارج گرديده ادامه سبك مي

را در مجراي سبك متعارف خويش كه آن را به اصطلاح سبك عراقي 

  :سازد گويند، وارد مي مي

  

  آلود ما بيدار خواهد شد مگر  بخت خواب

  .وي رخشان شمازانكه زد بر ديده آبي ر

  

  اي  با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته

  .بو كه بويي بشنويم از خاك بوستان شما

  



 
 

 

 

 
 

۱۵۲ 


ر  

بها
  

۱۳
۹۰

   
  

ي 
نگ

ره
ي ف

يزن
 را

مه
لنا

فص
ج

 
. ا. 

ان
ست

يگ
اج

ر ت
 د

ان
ير

ا
 

 

۳۰ 

 

   عمرتان باد و مراد، اي ساقيان بزم جم

  .گرچه جام ما نشد پرمي به دوران شما

  

  كند، دلدار را آگه كنيد  دل خرابي مي

  !زينهار، اي دوستان، جان من و جان شما

  

  خون دامن چو بر ما بگذري دور دار از خاك و 

  .ندر اين ره گشته بسيارند قربان شمااك

  

 كند حافظ دعايي بشنو آميني بگو مي

  .روزي ما باد لعل شكرافشان شما
  

بخت « تشخيص تجريدي تدر اين پاره از آن دست تنها عبار  

خواجه حافظ نيست، بلكه  جا مستقيماً كار  بينيم كه ديگر اين را مي» آلود خواب

ضمناً، چنين . باشد توان گفت مردمي  مي تعبير مجازي مشهور و حتّي مياين 

تعبيرهاي مجازي كه بر اصل تشخيص اسمهاي معني و تجريد اسمهاي مادي 

جا مجال يادآوري از آن   ولي اين،ساخته شده است در زبان مردم زياد است

  . اي قرار بگيرد حده تواند موضوع جالب علي نيست و مي

كه بدانيم چرا اين سبك را به پاي شعر بيدل بستيم و نه  ي آناكنون برا  

 تجريدي و تشخيصي ات استفاده از عبار)چندايي(تعداد و تكرر سزد  حافظ مي

 يكي از حافظ كه قسماً ديده شد و ديگري از بيدل كه در همين :در دو شعر

  . شود شك در پيروي از حافظ سروده شده است مقايسه رديف و بي
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  :اي بيدله  بيت

  

  خيز لعل خندان شما اي قيامت صبح  

  .شور صد صحرا جنون گرد نمكدان شما  

  

توان همسنگ بيت  بيت اول را در معني تجريد و تشخيص تجريدي مي  

اول حافظ دانست، به اين امتياز كه اگر حافظ از كلماتي كار گرفته كه تناسب 

، پس در بيت »ن، رويفروغ، ماه، حس«ها نسبتاً روشن و مكرّر است، چون  آن

ي خيالي كه آنان را به هم   رشتهطولبيدل كلمات متناسب نسبتاً تازه است و 

، و »جنون، صحرا، گرد«و » قيامت، صبح، خنده، لعل«البتّه . پيوندد، درازتر مي

تناسب معلوم دارند ولي در يك سلك آوردن اين سلسله و » شور، نمكدان«

به يكديگر و )  شفيعي كدكني استادبيرتع(هاي معنايي  پيوستن اين خوشه

» آشوب «يو هم به معن» طعم«كه هم به معناي » شور«ي  تجنيس معنوي در كلمه

  مي رساند به حديرا ي خيال در اين بيت ي سلسله آمده است پيچيدگي رشته

 در بيت چهاز آنرا بمراتب بيش هاي آن طول سخن  كه هنگام باز كردن گره

  :فرمايد  بيدل ميسان بدين. كشد يه درازا م بآمده است

  

ست  اكه قيامت در برابر شما چون شخصي) كسي(اي آن . لفا  

كند، حاصل لعل  با فرا رسيدنش قيام مي) قيامت(سحرخيز و اين سحر كه آن 

خندان شما است و يا اين سحر حاصل درخش سپيدي دندان شماست كه بر اثر 

. آيد به وجود مي)  آن آمدن سفيديمراد شفق صبح و از پي(ي لعل لبتان  خنده
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ست كه همه را برپا  اشگفتي و ندرت آن است كه صبح قيامت خود هنگامي(

برپاي ي شما  ست كه در برابر خنده اكند ولي اين صبح رستاخيز خود چيزي مي

  ). مي شود

جنون يك گرد، ) بيابان(شور و آشوب و شيفتگي صد صحراي . ب  

تجنيس معنوي و ايهام به كار گرفته » شور«از . يك ذره از نمكدان شما است

شود و اگر چه منظور اصلي شيفتگي و آشوب دلداده است، براي تناسب در  مي

به معني طعم، مزه، كه به نمكدان ربط » شور« از )ذهن ناخودآگاه (ر الشعوتحت

. مناسبت نيست ولي در كلّ معناي طعم نيز بي. شود مستقيم دارد، نيز مراد مي

 قالبي خشككه ست كه در مقابل زهد و پارسايي  اعشق و جنون چيزيزيرا 

چاشني و لذّتي نهفته است و شاعران عارف هميشه با آن مباهات در آن  دارند

شجاعانه آرايي  تولي ندرت و طراوت سخن ابوالمعاني باز در عبار. اند داشته

ه صحرا ب. گردد پديدار مي» صد صحرا جنون «ت تشخيصي وي در عباري

شود كه با آن حجم جنون  استفاده مي) گيري ي اندازه هسيلو(اي  ي پيمانه مثابه

ي اين جنون تصوري به  شود و اندازه معين كرده مي) گويا جنون حجم دارد(

ي آگاه در ذهن خود نسبت صحرا و  جا البتّه خواننده اين. ميزان صد صحرا است

صورتي اين . كند حساس ميجنون را با روايت مجنون كه نماد عشق است، ا

  . دگنج  شرح و تفسير هم نميدرست كه اديگر 

بينيد، اين نوع   در غزل بيدل، طوري كه مي،برعكس غزل حافظ  

كند و در هيچ يك   پيدا مي آرايي تجريدي و تشخيصي تا آخر غزل ادامه تعبار

به خصوص بيت سوم از نظر قرابت و . شود مصرعي از آن صرف نظر نمي

. ي مخصوص است هاي حافظ قابل ملاحظه  معنوي با يكي از بيتمشابهت

حافظ تا به اين بيت رسيده است، از آن مخاطب عالي كنارتر رفته و به مخاطب 
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 خود را به ابناي زمانش گفته ضجزئي روي آورده، در ضمن كنايات و تعري

  : است
  

  عيشتان بادا مدام اي ساقيان بزم جم   

  .به دوران شماگرچه جام ما نشد پرمي   
  

به معناي جمع است نه » شما«جا مخاطب جمع است، و ضمير  اين

كس به دور «مثلاً . شود مي» تو«الشأن كه گاهي هم  تكريم و تعظيم فرد عظيم

بيت بالاتر شريك دارد و وحيد » شما«چون . »نرگست طرفي نبست از عافيت

ست و شكايت  انيست، شك نيست كه بنده است و دوران او دوران محدودي

حافظ آن است كه در دوران حكومت اين ساقيان، حكّام روزگار به كام نرسيده 

  . است

  :گويد تقريباً در قالب همين عبارات بيدل مي  
  

 شود آرا بساط  گل است هرجا  رنگ از  عشرت

  .گردد به دوران شما مفت جام ما مي

  

به (ا منّت جام م از رنگ نصيب مفت و بي) عيش كامروايي(عشرت   

گردد و اين رنگ چون شراب شهودي  مي) ظاهر چشم ما و در مجموع وجود ما

سازد و اين جام ماست  ريزد و ما را سرخوش و بانشاط مي در جام وجود ما مي

زمان شما و به معني ديگر با حركت دادن، چرخ زناندن از (كه به دوران شما 

كه در آراستن اين ) سويي شما و در مجموع به بركت و لطف و عنايت شما

بهره . گردد جهان امكان با رنگ و الوان و امكانات دسترس ظاهر و عملي مي
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در شعر بيدل به تكرار آمده است » رنگ«برداشتن از دنياي امكان با مثال زدن از 

  : كند  را به صراحت تأكيد مييو جايي ديگر اين معن

  

  فاست صي اقبال  ر از رنگ كه آيينهذمگ  

  . ي آتش شب عيد است اينجا هدود بر چهر  
    

اما در مجموع به سر مطلب اصلي برگرديم و چون تحليل هر بيتي از   

كنيم، كه  كشد، اين جا با آن اكتفا مي اين غزل طولاني سخن را به درازا مي

  وآريم هاي تجريدي و تشخيصي تجريدي را از قالب اين ابيات بيرون مي عباره

سازد، كه بيدل تا چه حد در استفاده  نده روشن ميي آن خود براي خوان مطالعه

  .كند از اين سبك بيان مبالغه مي

  

  ي گرداب بهر حيرت است چشم آهو حلقه  

  .غزالان شما در تماشاي رم وحشي  
  

  از صدف ريزد گهر وز پسته مغز آيد برون   

  .چون شود گرم تكلّم لعل خندان شما  

  

  نوبهار باغ ناز اي طراوتگاه عشرت  

  . چشم ما سفال جوش ريحان شماباد  

  

  بيش از اين نتوان به ابروي تغافل ساختن  

  .ي دل خاك شد در طاق نسيان شما شيشه  
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  ايم  بختان به نوميدي مهيا كرده سيه ما  

  .يك چراغان داغ دل دور از شبستان شما  
  

  ن ما عمريست قطع راحت استيبستر و بال  

  .بر دم شمشير زد خوابم ز مژگان شما  
  

  ! همتي،تازان ايم، اي برق نارسا افتاده  

  .تا غبار ما زند دستي به دامان شما  
  

  عالمي در حسرت وضع عبارت مرده است  

  .معني ما كيست تا فهمد ز ديوان شما  
  

  از غبار هر دو عالم پاك بيرون جسته است   

  .ويران شما بيدل آواره، يعني خانه  
  

يابد، باز در  حافظ اختصاص ميعر شاما در عين حال امتيازي، كه به   

بينيم  آرايي نمي شود، كه ما حافظ را مثل بيدل سرگرم عباره اين نكته خلاصه مي

اختيار و بدون هيچ تكلّف و تسنّع در روش  و گويا آن عبارات برجسته و بكر بي

اگر چه چون به سبك . اند گفتن سخناني به سادگي و آزادگي خود به ميان آمده

در هر . دهد  دست ميننيم اين احساس در مورد بيدل هم برايمابيدل عادت بك

دهد، كه روش كلام حافظ طبيعيتر واقع  حالي، ناگزير و ناچار طبع ما گواهي مي

ي خاص از سبك  ي خاص در پي سبكافريني و استفاده شده و حافظ با اراده

 در ي عبارات خاصي، كه توصيف شد ي آن كه شماره به اضافه. اي نيست ويژه
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 ون و چدتواند استفاده از آن قطع گرد شعر حافظ زياد نيست و هر زمان مي

رسد كه  بينيم هرگز به خاطرمان نمي حافظ را هم سرگرم چنين يك سبكي نمي

ي سبك  ي چنين اسلوبي و چنين عباراتي را در اشعار ايشان نشانه استفاده

  . معرفي نماييم) چون سبك هندي(خاصي 

گر بيجا نيست يادآوري گردد كه آنچه جوهر سبك در نهايت بار دي  

 از ،دهد، از جمله تشخيص اسم معني و تجريد اسم مادي هندي را تشكيل مي

شود و در  زماني كه متون زبان فارس تاجيكي به نگارش درآمده مشاهده مي

اش از اشعار قديم  ي برجسته نمونه. ي فراوان دارد ي مردم نيز استفاده زبان زنده

  : واند همين رباعي مشهور استاد ابوعبداالله رودكي باشد كه فرمودهت مي

  

  جز حادثه هرگز طلبم كس نكند  

  يك پرسش گرم جز تبم كس نكند   

  ور جان به لب آيدم، به جز مردم چشم   

  . ي آب بر لبم كس نكند يك قطره  

  

بود و كسي  ي به استاد رودكي مشهور و معلوم نميعاگر نسبت اين ربا  

كرد كه اين رباعي از رودكي است يا از بيدل   به آزمايش از بنده سؤال ميمثلاً

زيرا چنين تشخيصهاي مطلق و . دادم كه از بيدل ترديد پاسخ مي شايد بي

ي اسمهاي معني از قبيل اين كه حادثه چون كسي كسي را طلب كند و  برجسته

 اشتراك با توجه به(تب كسي را پرسش گرم كند و بيش از اين مردم چشم 

آبي به لب ) »مردم«ي  ي كلمه ي بينش چشم به واسطه معنايي بين انسان و نقطه

ي يك   بچكاند و اين همه در پيكر افشرده)جان دادن (كس در موقع نزع روان
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ي  آرد، كه اين رباعي يك نمونه  وجود ميهرباعي، چنين احساسي را ب

هاي چنين   كه جلوهتوان گفت، و البتّه نمي. ي سبك هندي باشد برجسته

ست، بلكه  اآرايي و معنيافري در آثار استاد رودكي محدود با همين رباعي عباره

در .  اما نه با اين تراكم و درهمجوشيدگيدر موارد ديگر هم به نظر مي رسد

كند استاد  چنان روان و آزاد است، كه كس فكر نمي عين حال اين رباعي

  . آرايي زده باشد به عبارهرودكي خود عمداً و آگاهانه دست 

توان گفت، كه سبك هندي يا سبك بيدلي  در نهايت به طور خلاصه مي  

ي زبان فارس تاجيكي، بويژه  ي آگاهانه و بيشتر از امكانات ويژه حاصل استفاده

 كه حاصل از طبيعت و استهاي مادي  هاي معني و تجريد اسم تشخيص اسم

  . يادي در اين زمينه موجود استسرشت زبان ما بوده هنوز امكانات ز
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